
همه اش همین جا انجام شد؟
همین جا انجام شد. اصلا این تکنیک در دنیا به نام کشور ما و 
به نام رویان ثبت شد. خب این هم یکی از همان  کارهایی است 
که اولین بار ما بودیم که اجرایی کردیم ولی کار خبری درباره اش 
انجام ندادیم. به نظر ما ارزش خبری نداشت که بخواهیم در 
تلویزیون اعلام کنیم و بگوییم ما آمدیم روش شبیه سازی را 
خیلی کارآمد کردیم. چون در عین حال که شبیه سازی برای عموم 
مــردم جالب اســت ولــی اینکه من یک ســوزن را چه کــار کــردم و 
چگونه یک فرایند تخصصی را انجام دادم و... این ها عملکردهای 
تکنیکی است و به درد جامعه دانشگاهی می خورد و نه عموم 
مــردم. به هر حال دوستانمان اینجا این روش را ابــداع کردند و 
اصلا این روش باعث تجاری سازی روش شبیه سازی ما شد و 
بنابراین کار قشنگی بود که در این مجموعه انجام شد و موفق 
بود. فیلم ها و مستنداتش هم هست که می توانید پخش کنید 
و اطلاعات کتاب هایی که آن ها چاپ کردند و جاهایی که چاپ 

شده هم موجود است.

اگر بخواهید جایگاهتان را در حوزه ی زیست فناوری تعیین 
کنید دقیقا کجای بحث زیست فناوری هستید؟

مــا در حـــوزه ی زیــســت فــنــاوری چندین حرکت کــردیــم. یکی 
تولید پروتئین های نوترکیب! حالا شما می دانید که بالاترین 
و بیشترین پروتئین های نوترکیب را شرکت سیناژن دارد 
تولید می کند. اول اینکه جای تبریک دارد چون واقعا جایگاه 
بیوتکنولوژی و داروهای نوترکیب ایران را در سطح دنیا خیلی بالا 
بردند. کارشان هم خیلی خوب بود و وابستگی دلاری و واردات 
دارویــی ما را به خیلی از کشورها قطع کردند. ما هم توانستیم 
خیلی از این پروتئین ها را تولید کنیم ولی دیگر پول راه انــدازی 
کارخانه هایی برای تولید نداشتیم و بنابراین یکی از جاهایی که 
ما کار کردیم در همین زمینه ی پروتئین های نوترکیب است ولی 
زیرساخت های تولیدی  و پولی اش را نداشتیم. ما حیوان هایی را 
تولید کردیم- همان شنگول و منگول و حبه ی انگور-که این ها 
در شیرشان دارو تولید می کردند. ما این حیوان را تولید کردیم 
ولی از آنجا به بعد نتوانستیم ادامه بدهیم چون من کارخانه ی 
دارویی نداشتم که بتوانم از این شیر دارو استخراج کنم و داروی 
استخراج شده را برسانم به سفره ی مردم. با اینکه داروی بسیار 
خــوب و بسیار ارزشــمــنــدی اســـت. یــک ســری از زیرساخت ها 
اینجا نبود. می گویند خدا پدر بی پولی را بسوزاند این هم یکی 
از قسمت هایی است که ما باهاش همین مسئله را  داشتیم. 
ما پــول نداشتیم پروتئین هایی که تولید کردیم را به صورت 
کارخانه ای تولید کنیم. زیرساختش هم در اصفهان حداقل 
برای من نبود، لذا فکر کردم بیاییم در کارهایی وارد شویم که 
تــجــاری ســازی اش بــرای مــا راحــت تــر اســت. پــس بــا یــک گــروه از 
دوستان صحبت کردیم تا واکسن هایی را بسازیم که بتوانیم 
با اسهال دام که خیلی در دامداری ها شایع است مقابله کنیم. 

ما حیوان هایی 
را تولید کردیم- 

همان شنگول و 
منگول و حبه ی 

انگور-که این ها 
در شیرشان دارو 
تولید می کردند. 

ما این حیوان را 
تولید کردیم ولی 

از آنجا به بعد 
نتوانستیم ادامه 
بدهیم چون من 
کارخانه ی دارویی 

نداشتم.

فکر کردیم و آنتی ژن های بیماری هایی که 
باعث اسهال دامی می شد را تولید کردیم 
غ شروع  غ تزریق کردیم و مر و این ها را به مر
کرد به پادتن سازی علیه این ها. بعد زرده ی 
غ را فــرآوری کردیم. پادتن هایش را  تخم مر
جدا کردیم و یک سری مکمل هم بهش 
اضافه کردیم. پدر من دامپرور بود و اولین 
تست ها را در دامپروری پدر خود من شروع 
کردیم. وقتی تست کردیم و دیدیم مفید 
بود، بهینه اش کردیم و به چند دامپروری 
دیگر دادیم. راضی بودند و آهسته آهسته 
بــه عــنــوان یــک محصول تحقیقاتی از ما 
خریدند. نهایتا ثبتش کردیم و الان هم 
در پــروســه ی تولید انبوه آن هستیم. در 
.اس  ، او.آر کنار این پروژه دیدیم در کشور
معمولی که برای انسان است را هم دارند 
به دام می دهند درحالی که زیرساخت های 
الکترولیت دام با انسان تفاوت هایی دارد. 
آن را هم بهینه سازی کردیم و مجوزهایش 
را گرفتیم و شروع کردیم. کم کم چون برای 
غ  گــروه خــودمــان خــوراک دام و خــوراک مر
می خواستیم شروع کردیم به مکمل سازی 
خوراک دام. به صورتی که الان ما در خوراک 
و مکمل سازی اسب و چیزهایی که  هزاران 
دلار و بلکه میلیون ها دلار ارزبری از کشور 
ــم. بالاخره اســب دار  داشــت تولیداتی داری
 . ــی آورد در کشور بــرای اسبش می خرد و م
ما دیدیم زمینه اش فراهم است و تولید 
کردیم و این شرکت در حال حاضر شرکت 
پویایی شده و الان با 16 محصول راه افتاده 
و پــروژه هــای دیگری را هم کنار این داریم 

انجام می دهیم.

به عنوان سوال پایانی بگویید با توجه 
بــه اینکه همه تست ها را در دامـــداری 
ــده  ــم زن ــام دادیــــد دامـــی ه ــج پـــدرتـــان ان

مانده؟ 
}خنده{  شاید متجاوز از ده پانزده دام در 
دامپروری پدر من تلف شد که ارزش امروز 
هرکدامش 200-300 میلیون می شد ولی پدر 
من یک بار خم به ابرو نیاورد و با جان و دل 
همه چیزش را در اختیار ما می گذاشت. پدر 
من جــزو خیرینی اســت که با جــان و دل به 

این پژوهشکده کمک کرد. 
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